
بزن پس حرف حق را با پلخمون اگر دیدی که ناحق گشته افزون 

اعتراض وارد نیست، 
جریمه‌اش کنید!
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 مشهد نیست که، آمستردامه!
 ای وای! آفتـاب از کـدوم طـرف دراومـده کـه شـوهر مـن بـا 

دسـته‌گل اومده خونه؟!
زن! از هَمووَخـت کـه اولین‌بـار تـوی صـف شُـله دیدُمِـت، دِلُـم 

دِلنگونِت رَفت. یَک دسـته‌گل که قابلدارِت نیسـت.
■ روز بعـد...

شـوهر قشـنگم! امـروزم کـه دوبـاره بـرام گل گرفتـی! بیـدارم یـا 
دارم خـواب می‌بینم؟!

مـو ایقـذَر مُخوامِـت کـه تُنبـونِ بَـرُم رَم مِفروشُـم کـه بِـرَت گل 
بِخِرُم!

■ روز بعدتـر...
مـن و این‌همـه خوشـبختی محالـه! امـروزم کـه دوبـاره 

دسـته‌گل گرفتی برام. تو شـاهزاده آرزوهای منی!
گِـر یَـک‌روز بِـرَت گل  قلـب مـو فِقـط بِـرِی تـو جُل‌جُـل مُکُنـه! ا

نگیـرُم، قلبُـم بـه فِس‌فِـس می‌افته!
■ روز بعدترتـر...

شوهر مهربونم؟! امروز یادت رفت برام دسته‌گل بخری‌ها!
هـا یَـره! ایقـذَر پَخمه‌یُـم کـه هَـم بـه‌کُل یادُم رَفت.

■ روز بعدترترتـر...
! بـازم کـه دسـت‌خالی اومـدی! پامی‌شـی از  مـردک چلغـوز

خونـه مـی‌ری بیـرون، تـا گل نخریـدی برنمی‌گردی!
گیـر کَـق نـده زن! راسـتیَتِش از اَلَکـی گفتُـم گُلا رِ بِـرَت مِخِریـدُم. 
او روز داشـتُم می‌آمـدُم خِنـه، دیـدُم جـای پـارک ملـت مـردم لُکّـه 
رِفتـن. رفتُـم جلـو دیـدُم جشـنواره گل بـود و شـهرداری یَک‌عالـم 
گُلای مَقبـول و رَنگُوارنـگ روی زِمیـن تـارت و پـارت کِـرده بـود، 
مویَـم یَواشـک یَک‌چَندتاشـا رِ کنـدُم آوردُم بِـرَت. واز او روز دِگـه 
داشـتُم از چِفـت بـاغ گل‌هـا رَد مِرفتُـم، دیـدُم اونجه‌یَـم هَمی‌جـور 
جشـنواره گل بِـراه بـود و مویَـم کِلّـه کِـردُم رفتُـم ناسَـن چَندتـا گل 
کِـش رفتُـم آوردم بِـرَت. پریروزایَـم از تـوی صدمتـری رَد مِرفتُـم، 
دیـدُم تـوی بوسـتان برکـت یَـک راسـته هَموجـور جشـنواره گل 
بود و از اونجه‌یَم گل کندُم بِرَت. مو بی‌تقصیرُم، شهرداری مِشَد 
تقصیر دِره که فِکِر کِرده مِشَد آمستردام هلنده که ایقذَر جشنواره 
گل گُذِشته و یَک کاری کِرده شوهرای نادار عینِ مو، مُخمُخاشا 

بِـره کـه گُلا رِ بِکِنـدن و بُبُـرَن بِـرِی زناشـا!
حـالا وقتـی موهـای سـرت رو لاخ‌لاخ کنـدم و به‌جـاش گل 

کاشـتم، می‌فهمی جشـنواره گل یعنی چی!

منصوره احمدی
کخُ تو رُخ

سعید ترشیزی سرکن

گونه نادر لاک‌پشت پوزه‌عقابی که هرچندسال یک‌بار برای تخم‌گذاری به قشم می‌آید

دیدار رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزیر امورخارجهدر حاشیه نشست معاون‌اول رئیس‌جمهور با مدیران سازمان برنامه‌وبودجه

 حق تأهل رو بگو. 500تومن؟!
طوری نیست، داری سکته می‌کنی.

 زحمتت دوازده‌تا دیگه بریزی،
دو شونه کامل می‌شه.

غ  گه شونه تخم‌مر داداش، ا
چیدنت تموم شد، اون فلاش 
لامصب رو خاموش کن ما کَپّه 

مرگمون رو بذاریم! ای منقرض شم 
الهی از شر اینا راحت شم.

فیش حقوقی چی می‌گه؟ حق مسکن 900تومن؟ من فقط ماهی 20تومن دارم 
اجاره‌خونه می‌دم! اووووخ این درد و سوزش قفسه سینه نشونه چی بود؟

من نشنیده می‌گیرم دکتر جان، ولی همین رئیس سازمان انرژی اتمی‌تون 
گفته آژانس بین‌المللی فقط داره برای ایران مزاحمت ایجاد می‌کنه.

ها؟ نه، نه! چیــزه! آهــا! یه چند روزه یکی زنگ می‌زنه سازمان، 
پــوف می‌کنه، فکر کردن شما بودین. به دل نگیر گروسی جان.

بالاخره پیتزا و لازانیا شد یا مسقطی 
؟ شنبه چی‌کاره‌ای؟ جناب دکتر
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سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران

اعتراض وارد نیست، جریمه‌اش کنید!

گر کسی به قطع  فروردین 1404: وزیر کار از تدوین یک لایحه دوفوریتی خبر داد. طبق این لایحه ا
ک( یارانه‌اش اعتراض کند ولی اعتراضش پذیرفته نشود، جریمه می‌شود. )تابنا

گر اشخاص زیرپوشش این بیمه آزمایش  اردیبهشت 1404: رئیس بیمه تأمین‌اجتماعی گفت: ا
خون یا ادرار بدهند، ولی معلوم شود هیچ مرگشان... ببخشید معلوم شود هیچ مشکل جسمانی 
خ آزاد  نداشته‌اند، تا 10ماه هرچه آزمایش و سونوگرافی و رادیولوژی داشته باشند، خودشان با نر

باید حساب کنند.

گر کسی خون بدهد ولی معلوم شود خونش به  خرداد 1404: رئیس سازمان انتقال خون گفت: ا
درد کس دیگری نمی‌خورد، باید پول سوزن استریل و هزینه کیسه خون و حق‌الزحمه فردی که 
گر هم احیانا در ایستگاه انتقال خون کیکی، آب‌میوه‌ای،  خونش را گرفته است، خودش بدهد. ا

چیزی دادند، پول آن را با احتساب تورم برگرداند.

گر ورزشکاری به المپیک رفت ولی نتوانست مدال طلا بگیرد، باید خودش  تیر 1404: وزیر ورزش گفت: ا
یا پیاده یا با هزینه خودش به کشور برگردد. هر وقت هم پول دستش رسید، هزینه رفتش را بدهد.

شهریور 1404: وزیر کار گفت: حالا که دیدم از روش من در بقیه جاها استفاده می‌شود، به اشخاص 
گر برای پسرتان خواستگاری رفتید اما آن‌ها جواب منفی دادند، باید پول  هم توصیه می‌کنم ا

شیرینی و دسته‌گل به شما عودت داده شود. البته پس از اینکه پول چای و میوه کسر شد.

مهر 1404: وزیر علوم گفت: همین اول سال تحصیلی باید به شما بگویم چنانچه دانشجویی 
در امتحانش 9.75 بگیرد و اعتراض کند اما نمره‌اش تغییر نکند، 3.75نمره دیگر از امتحانش 

کسر می‌شود.

گر فرزندی گفت فلان چیز مثلا فلفل توی کابینت نیست، اما من آمدم  آبان 1404: یک مادر گفت: ا
و دیدم توی کابینت هست، به‌عنوان جریمه همه آن باید در دهانش ریخته شود.

مِشِه ایجور بره؟!
خسرو آبادیان

چه می‌دونم گروسی‌جان! این‌قدر 
رم و مسقط کردن، بیزار شدیم والا. 
بریم بشینیم همین علی‌آباد کتولی، 

 قلعه‌حسن‌خانی، جایی سنگامون رو
وا بکنیم بره. چه کاریه؟
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لته
مخبرالشعرا

 بازنشستگان از هراس هزینه‌های درمان
درد بیماری را تحمل می‌کنند

سه درد آمد به جانم انحصاری!
کمردرد و فشار خون، نداری
کمردرد و فشارم چاره داره

نداری و نداری و نداری!

 ایران می‌تواند به قطب جهانی
محصولات حلال تبدیل شود

ای کاش ز جنس ما شود استقبال
هرجا بشود نوع حلالش ارسال

ای کاش به‌جای رفتن قطب‌شمال
ل کشور بشود قطب جهانی حلا

 ۵۵درصد سالمندان بیش از ۶۰سال
در کشور دندان ندارند
در بین دهان مستمندان

گیرم باشد هزار دندان
چون گوشت نمی‌توان خریدن

دندان به چه درد می‌خورد، هان؟

تقدیر با قابلمه از قهرمان کشتی جهان در قم
هر چیز که دادم همه گفتند کمه

انگار طلب ز بنده دارند همه
باید بدهم دفعه دیگر یک دیگ!
وقتی که کم است کاسه و قابلمه

در حاشیه سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران

T

خودمونی اتمی‌ها

سُرسُر
امیر‌حسین پنجه‌باشی

بیا فالتِ ببینُم
محمدرضا حسینی

مذاکرات در دیوان حافظ
به کوی میکده یا رب سحر چه مشغله بود؟

که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود
مباحثی که در آن مجلس جنون می‌رفت

ورای مدرسه و قال و قیل مسئله بود
دل از کرشمه ساقی به شُکر بود ولی

ز نامساعدی بختش اندکی گله بود

کرات بی‌خبر نشون می‌ده و سؤال می‌کنه  جناب حافظ در ابتدا خودش رو کلا از مذا
ع  و می‌گه به کوی میکده، یعنی توی عمان، شنبه صبح چه‌خبر بوده؟ در مصر
بعد هم می‌گه ماشالا همه دور هم جمع بودن و گل می‌گفتن و گل می‌شنفتن! 

)البته غیرمستقیم!(
در بیت بعدی جناب لسان‌الغیب اعتراف می‌کنه که در جریان همه‌چی هست و 
ح شد، خیلی خیلی مهم بوده  می‌گه مباحثی که در اون جلسه غیر‌مستقیم مطر

ح‌شدن اینجا و اونجاست! که ورای مطر
در بیت آخر می‌گه خدا رو شکر جلسه خوب بوده و حضرت حافظ ابراز امیدواری 
ع آخر می‌گه عجب که شایعه دروغین اون  کرات! در مصر کرده برای ادامه مذا

کوب پخش شد! ماجرای برداشتن سهوی خودکار طلا

مو لای درز نروترین آمار هفته: وزیر 
69درصد  : در شهرها  گفت مسکن 
23درصد هم  مردم مالک خانه و 
صد  ر گر د ا لبته  ا  . جر هستند مستأ
کنیم،  مالکان و مستأجران را جمع 
می‌شود 92درصد. نگران آن 8درصد 
بقیه هم نباشید. احتمالا داخل کمپر 

سکونت دارند!

طبق   : هفته تجلیل  ین  مجلل‌تر
اخبار، مسئولان قمی به والدین یک 
نوجوان قهرمان کشتی جهان زنگ 
ز  هیم ا ا : می‌خو ند گفته‌ا ند و  ه‌ا د ز
کنیم، حتما بیایید.  پسرتان تجلیل 
بعد که رفته‌اند، به آن‌ها قابلمه هدیه 
داده‌اند. بهترین کار ممکن بود. چون 
گر لیوان کریستال می‌دادند، ممکن  ا
گر لباس بود، ممکن بود  بود بشکند. ا
گر طلا بود، حواسش از  اندازه‌ نباشد. ا
تمرینات به نوسانات طلا پرت می‌شد.

ین دستور هفته: وزارت  تمشکی‌تر
ورزش اعلام کرد که اقوام درجه‌یک نباید 
در فدراسیون‌ها به کار گرفته شوند. واقعا 
چرا وزارت ورزش که باید گرم‌کردن کانون 
خانواده و اخلاق ورزشی را پیشه کند، 

چنین دستوری داده است؟ بنابراین 
ؤسای فدراسیون‌ها پیشنهاد  به ر
گر خواستند به فرزندشان  می‌کنیم ا
پستی بدهند، اول او را عاق والدین 
کنند تا دیگر قوم درجه‌یک نباشد، 

سپس از او استفاده کنند.

: خبر آمد  ین مستأجر هفته گاوتر
یک مرد چینی که در خانه استیجاری 
 ، خودش گوساله نگهداری می‌کرد
مجبور به تخلیه شد. واقعا که تا گوساله 
گاو شود، دل صاحبش آب شود. ولی 
ی هر  م هم تو د بد نمی‌شد ما مر
واحد آپارتمان، گوساله داشتیم. آن 
را به لوله گاز دم در می‌بستیم. پوست 
کمتر می‌تراشیدیم تا  هندوانه‌ها را 
یک چیزی هم به او برسد. از همه 
بهتر اینکه نه‌تنها دیگر واردکننده 
ز ترکیه نبودیم، بلکه  کود حیوانی ا

صادرکننده هم بودیم.

سکونت داخل کمپر
ترین‌های هفته

مهدی محمدی

آره فکر کنم. به عراقچی پیام دادم. لایک فرستاد و گفت از 
نوع ایرانی‌ش. احتمالا قبول کرده دیگه.

آقایون این دبه‌ها رو کی فرستاده دم در خونه ما؟ 

دونالد جان دبه به اندازه سفارش دادی که؟

عه؟ مگه ایران قبول کرد؟

عه؟ رسید دادا؟ با خودت ببر تهران.

دبه برای چی؟ 

آره داداش، حتما منظورش این بوده که قبول کرده. 

گیرم قبول هم بکنن، دبه پلاستیکی برای انتقال 
خیارشوره نه اورانیوم غنی‌شده دیوانه. 

منم بهش گفتم کارتن موز بگیره بهتره، ولی گوش نکرد. 

دوستان تا حالا تست‌هوش دادین هیچ‌کدومتون؟

ترامپ جان، من دیگه با شما حرفی ندارم. فقط بگو این 
آب‌مقطر‌ها چیه فرستادی؟

خدای من! 

آره بابا، من دادم، این‌قدر خوب بود که اول شدم. 

پس چی؟! عدد یک رو نشونم دادن. حتما اول شدم. 

سپردم دیگه آب سنگین هم نداشته باشن. رفتی اونجا، 
ک که سبک بشه.  یواشکی بریز توی آب‌سنگین‌های ارا

نه بابا؟! جدی؟ 

هیچی دیگه، گفتم که حق ندارن اورانیوم غنی‌شده 
داشته باشن. همه رو بکن توی دبه و بیار اینجا.
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left  the group گروسی
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آپارتمان‌نشینی هم مثل 
خیلی از پدیده‌های نوظهور 

جامعه، فرهنگ خاصی 
دارد که اتفاقا به‌خوبی هم 

در جریان است! ازجمله 
این فرهنگ‌ها به چند مورد 

اشاره می‌کنیم:

چاردیواری، 
اختیاری!

با توجه به وضعیت بغرنج تیم فوتبال استقلال، هواداران، مربیان، کارشناسان، پیشکسوتان و حتی دشمنان این تیم هم دلشان سوخته 
گر من جای این بازیکنان بودم، دیگر در  است و راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام می‌کنند. مثلا ورمزیار گفته است ا

استقلال نمی‌ماندم. یا بهتاش فریبا معتقد است استقلال مثل خانه‌ای کلنگی، باید کوبیده و از نو ساخته شود. حسن روشن هم گفته 
است با مدیران قرار گذاشتیم تعدادی از پیشکسوتان بروند سر تمرین تیم، لخت شوند و با تیم تمرین کنند تا بازیکنان روحیه بگیرند. 

لاخره برای این تیم باید چه‌کار کنیم. خلاصه تا کار به جاهای باریک نکشیده است، چند پیشنهاد هم ما می‌دهیم تا ببینیم با

راهکارهایی برای خروج استقلال از بحران

تکنیک‌های 
روان‌درمانی

اول از همه باید تیم را از نظر روانی درمان 
کنیم؛ به این صورت که همه بازیکنان را 
کت جمع  برای مشاوره در یک اتاق سا
کنیم، بعد در اتاق را ببندیم. سپس چراغ 
گهان از در و دیوار  اتاق را خاموش کنیم و نا
عروسک و مجسمه‌های شیطانی جن و 
ک بر سرشان  هیولا و موجودات وحشتنا
بباریم. این روش درمانی روانی، هم باعث 
می‌شود باخت‌های قبلی را از یاد ببرند، 
هم با انگیزه بیشتر در مسابقه‌های بعدی 
ظاهر شوند )تا مبادا دوباره این بلا را 
سرشان بیاوریم( و هم هنگام فرار، سرعت 
استارت و دویدنشان افزایش می‌یابد. نام 
این روش هم درمان روانی است. چون 
ممکن است بعد از این معالجه، نصف 

بازیکنان روانی بشوند از ترس.

ترویج کار تیمی
کار تیمی هم نباید غافل بود. می‌گویند  ز  ا
ایرانی‌ها در کار و ورزش تیمی ضعیف هستند. 
باید این کلیشه را بشکنیم. مثلا همه بازیکنان 
را جمع کنیم و بخواهیم به روش بارش فکری 
هرکدام راهی که به ذهنشان می‌رسد، برای 
خروج از بحران ارائه دهند. این روش باعث 
که  ا  ر کسی  ، هر تیم ی  عضا بقیه ا د  می‌شو
راهکاری می‌دهد، مسخره کرده و سعی کنند 
روش او را خراب کنند. درنتیجه برای نشان‌دادن 
خودشان، خوب بازی خواهند کرد. )پس چی؟ 
نکند خیال کرده‌اید قرار است خاصیت ژنتیکی 
ایرانی‌ها در کار تیمی را عوض کنیم! نه‌خیر، 

ما همین‌طوری هستیم. همینی که هست!(

انفجار بمب روحیه
یک راه نهایی هم هست که به بچه‌های 
گر  تیم روحیه بدهیم. مثلا از یک بلا
ئنسر  ینفلو ا و  یتی  سلبر و  ف  و معر
دعوت کنیم بیاید و برایشان برنامه 
کند. این‌طوری،  ح اجرا  شاد و مفر
 ، وحیه بچه‌ها عوض می‌شود هم ر
هم بهشان احساس بانمکی دست 
می‌دهد و سعی می‌کنند جلب‌توجه 
کنند و هم می‌توان ویدئویش را در 
صفحه مجازی باشگاه گذاشت و ویو 
گهی جذب کنیم و  میلیونی گرفت. بعد آ
به درآمدزایی برسیم. به همین راحتی. 

مشتبا قطش کن.

استفاده از سرمایه‌های داخلی
خلی  ا بی د ی مر ند هیچ چیز یم گفته‌ا ز قد ا
نمی‌شود. برای همین بد نیست مدتی هم تیم 
را به یک مربی هم‌وطن بسپاریم. اصلا بازیکنان 
ایرانی از بچگی به روش‌های متداول مربیان 
ایرانی عادت کرده و بار آمده‌اند. مثلا تهدیدها 
که مربیان وطنی می‌دهند،  و فحش‌هایی را 
تی  . یا تنبیها جی بلد نیست ر بی خا هیچ مر
که مربیان ایرانی می‌کنند، در کشورهای دیگر 
به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود، 
ولی اینجا جواب می‌دهد. حتی سیستم بازی 
مربی‌های داخلی طوری است که در هیچ کتاب 
و درس و دانشگاهی موجود نیست و برای همین 

بسیار موفقیت‌آمیز خواهد بود.

گیر کق )1(
عبید ماکارانی
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کولر به داد گرما  روزای تابستون فقط 
شر  ت شر لر ز کو بی که ا ما آ ، ا سه می‌ر
می‌ریزه توی بالکن همسایه پایین، یک‌ 
مشکل اساسیه! ولی وجدانت راحته، 

چون »آب روشناییه!«

ساختمون باید محکم باشه، وگرنه 
با کوبیدن در آپارتمان که نباید قاب 
عکس از دیوار بیفته یا سقف یه 

طبقه ترک برداره!

سرایدار باید هر روز راهرو رو طی بکشه. 
وی  که نباید ر آخه رد شیرابه زباله‌ها 
راه‌پله و آسانسور بمونه! زباله هم جاش 
دم در خونه‌ست، نه توی سطل زباله 

سر کوچه!
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کی همه  یادتونه ما توی زمین‌خا
و لوله می‌کردیم؟ الان این  تیما ر

همه امکانات، ولی کو نتیجه؟
یکن نیستن،  بله، اینا باز
! همه‌ش دنبال قر و فر

نیمکت پیشکسوتان )پشتیبان روحیه(

داشتیم، اینا هم اومدن!خدایا! خودمون کم مشکل 

حسن روشن: قرار گذاشتیم تعدادی از پیشکسوتان سر تمرین استقلال لخت شوند و با تیم تمرین کنند تا بازیکنان روحیه بگیرند!
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روزنوشت‌های یک مدیر تغییر ساعتی

چی به چی است؟
دیوانه شدم! از بس هر دولت و مجلسی که 
سر کار آمد، یک سیخی به ساعت زد. مردم 
فکر می‌کنند ما از دل خوشمان است که مدام 
ساعت‌ها را تغییر می‌دهیم یا ثابت می‌کنیم. 
نه‌خیر. خودمان هم گیج شده‌ایم که کدام به 

صلاح است.

یک ساعت کم است
امـروز توانیـر اعالم کـرد کـه بـا تغییـر سـاعت بـه 
انـدازه یـک نیـروگاه اتمـی یـا همچیـن چیـزی 
گـر ایـن طـور اسـت  صرفه‌جویـی می‌شـود. خـب ا
کـه همیـن الان سـاعت‌ها را نـه یـک سـاعت، کـه 
حتـی دوسـه سـاعت عقـب و جلـو کنیـم تـا بیشـتر 

صرفه‌جویـی شـود.

مردم اوف می‌شوند
بـاز یـک کارشـناس گفتـه اسـت کـه تغییـر سـاعت 
ک مـردم  باعـث تأثیـر منفـی در خـواب و خـورا
می‌شود. خوب شد ساعت‌ها را عقب نکشیدیم 
کـه خـدای نکـرده رژیـم غذایـی و عـادت خوابـی 

مـردم خوبمـان بـه هـم نخـورد. بـه انـدازه کافـی 
ک هسـتند.  ایـن عزیـزان دل بدخـواب و بدخـورا

پـس دسـت نزنیـم.

زود بکشید...
شنیدم رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته 
است اختیار جابه‌جایی ساعت رسمی کشور را 
از مجلس درخواست کرده‌ایم. چون جابه‌جایی 
ساعت رسمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی 
برق را به ارمغان می‌آورد. خب اینکه خیلی خوب 
است. همین الان بخش‌نامه می‌کنیم که بکشند 

جلو. بدوین بکشین.

هرچی پروفسور بگوید
یکـی از نماینـدگان مخالـف تغییـر سـاعت برایـم 

متنی در واتساپ فرستاد که پروفسور هاشیموتو 
اپنـی گفتـه اسـت تغییـر سـاعت در  کـورای ژ تانا
طـول سـال باعـث می‌شـود تصادفـات جـاده‌ای 
بیشـتر شـود و آب دریا پسـروی کند. نه که خیلی 
آمـار تصادف‌هایمـان کـم اسـت و آب هـم زیـاد 
داریـم، کـه بـاز ایـن موضـوع هـم بهانـه شـود. لازم 

نکـرده اسـت، بـه سـاعت‌ها کار نداریـم.

بیا! خوب شد؟
سـت  ه ا ر شـد طـو لـت گفتـه هر و ی د سـخنگو
دولـت می‌خواهـد سـاعت را عـوض کنیـم، چـون 
واقعـا برقـی نمانـده اسـت کـه بـه مـردم بدهیـم. 
عجـب وضعـی شـده اسـت! بایـد هرطـور شـده 
اسـت سـاعت‌ها را جلـو بکشـیم. ای وای... بیـا! 
این‌قـدر سـاعت‌ها را عقـب و جلـو کردیـم کـه از 
روی طاقچـه افتـاد. بی‌سـاعت شـدیم. همیـن 

را می‌خواسـتید؟

گیر کق )2(
فارسا فیروزپر

سرایدار باید هر روز راهرو رو طی بکشه. 
وی  که نباید ر آخه رد شیرابه زباله‌ها 
راه‌پله و آسانسور بمونه! زباله هم جاش 
دم در خونه‌ست، نه توی سطل زباله 

سر کوچه!

بچه‌ رو باید آزاد گذاشت؛ حالا می‌خواد 
مثل نینجا توی خونه از مبل بپره روی 
زمین یا هرکار دیگه‌ای، فرقی نداره. 
بچه‌ست دیگه، باید انرژی‌ش تخلیه 

بشه!

جلو  شین  ما ن  د ک‌کر ر پا مه که  معلو
پارکینگ عمومی ساختمون یه اتفاق 
نه  صل خیلی هم نشو ر ا . د طبیعیه
هم  ه  ر شما قتی  و ه  ز تا ؛  هنگیه فر با

گذاشتین روی داشبورد!

ن  ختما ی جلسه سا ن تو د کت‌کر شر
واجبه. البته بعدش هم زنگ‌زدن به 
مدیر ساختمون برای گزارش »یه مورد 
کوچیک که نمی‌خواستم جلو بقیه بگم، 

فقط جهت اطلاع...« هم مستحبه!

همیشه روزهای آغازین سال جدید، 
گشت بهار و  یادآور دو چیز است؛ باز

دعوا بر سر تغییر ساعت! چندسالی 
که تغییر ساعت تابستانی قانون بود 

و از دست کشمکش‌های بین دولت‌ها 
و مجلس‌ها راحت بودیم. این یکی‌دو 

سال هم قانونش را برعکس کرده‌اند 
و باز هم بحث و جدل‌ها آرام گرفته 
است، ولی این روزها که کفگیر برق 

به ته دیگ خورده است، باز موافقان 
و مخالفان تغییر ساعت به جان هم 

افتاده‌اند و هر لحظه ممکن است 
یک بلایی سر ساعت‌ها بیاورند. برای 

گاهی از چند و چون ماجرا، طبق  آ
معمول به دفتر خاطرات یک مدیر 

ساعتی مراجعه کرده‌ایم.
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 وزارت بهداشت از مسمومیت 63نفر
در اثر اســتفاده از قارچ سمی خبر داد

دستور جدی وزارت ورزش

ورچپه
محمدجواد قائمی‌خواه - آریا بی‌ریا

 معاون وزیر راه‌وشهرسازی:

 تصویب بسته پیشنهادی وزارت راه
برای حمایت از مستأجران

گروسی: 

بدون آژانس، هر 
 توافقی با ایران

 یک تکه
کاغذ است 

احسان دبیر، کارگردان تئاتر: 

 تهران قطب اول

 تئاتر ایران

نیست
ملی‌پوش پرتاب‌نیزه:

متأسفانه چون نیزه 

 نیست، دارم با

میل‌گرد تمرین می‌کنم!

معاون وزیر امورخارجه: 

مکان دور دوم 
مذاکرات رم است

�ن خ کار�ت ن
ی و � �ن موز� ر�ی کار�ت

ه �خ �ن �ی صاص کمک‌هز� �ت ا�خ

در که ‌�ق �ن ا�ی

ود �ش

ال �ب و�ت �ف

2025 ز �ن �ب

گی ن 2024 را�ن ز �ن �ب

که می‌ک�ن �ت

ه‌ام �ت ا�ش ی که روی گاز� گذ �ی �ن �ش �ی و�ن می‌�ب �ی ز لو�ی �ت �ت هر و�ق

ا�ب است ذ�ج �

هرام �ش
ی

ر طولا�ن از� حمل س�ف
�ت

کار هرکسی

ای و�ن دلما�ن �ب  �چ
اد ژ د معصومی‌�ن  حم�ی
ده گ �ش �ن �ت

�ب

ده�ن
�ـ �پ

�یک مادر

واده، از� ا�ن �ت �خ ه �ب اهم�ی و�ج ‌�ب �ت
�ی حضور اقوام درجه‌یک در فدراسیون‌ها ممنوع�ن هس�ت

معاون وزیر کشور: 

 من خودم با برنامه‌های صداوســیما حوصله‌ام
سر می‌رود

اولا حرف دهنت رو بفهم، گوساله خودتی و جد و آبادت. 
چه طرز حرف‌زدنه؟ لیاقتتون از حیوون خونگی همون 
ایگوانا و مار پیتونه که ایشالا یه روز از خواب پاشین، ببینین 
خوردتتون و توی شکمشین. دیگه هم نیاز نیست واسه 
اجاره‌خونه عین اسب کار کنین! مثل پدرژپتو توی شکم 

نهنگ، همون تو شمع روشن کنین و کتاب بخونین.

که فقط می‌خوره و  به اونی 
گاو نمی‌گفتن؟!  می‌خوابه، 
شما به‌عنوان نماد تلاش و 
کوشش، گوساله آوردی توی 
خونه؟! اتفاقا از واحد بالای 
تمه  ر ی یو ا سر ما هم صد
می‌آد. من هی می‌گم نکنه 
خری، اسبی، گاوی، نماد سعی 
و کوششی، چیزی آوردن و ما 
نفهمیدیم! ولی خانومم می‌گه 

نه، صدای پای بچه‌هاشه.

دست‌مریزاد به خرد اقتصادی 
نیست  د  بیخو  . ‌ها چینی
یک‌میلیارد نفر این‌قدر قشنگ 
دسته‌به‌دسته و با نظم و ترتیب 
نی  ا یر گه هر ا ! ا یکجا نشسته
د  ر و له می‌آ سا س گو أ هم یه ر
کوکب‌خانم که  خونه‌ش، عین 
کیزه و با‌سلیقه‌ای بود، هر  زن پا
روز از شیر گاو، ماست و پنیر و کره 
درست می‌کرد، ما هم این‌قدر 

اسیر شکم شماها نبودیم.
گابی

مستأجر
وزیر جهاد 

کشاورزی

ناسوس
فرشته شایان

مرد چینی که از گوساله در آپارتمانی اجاره‌ای نگهداری 
‌می کرد : گوساله دائم به من یادآوری می‌کند برای رسیدن
‌به اهداف خود باید بسیار تلاش کنم ولی مراقب باشم

مثل اسب کار نکنم! )خبرآنلاین(

یَگه
آرش آریایی

اندر احوالات قیمت‌های بازار پس از روند کاهشی دلار؟؟؟

ودم را
�خ

و�ب �ن �ج

الان، پس از کاهش قیمت دلار قیمت دلار رفت بالا و ما هم که 
اجناسمون غیرمستقیم به دلار ربط داره.

 پس هر چند درصد که دلار گرون شد،
اجناسمون رو دوبرابر گرون می‌کنیم.

 دلار ۲۰درصد اومده پایین،
چرا جنسات رو ارزون نمی‌کنی؟

 با قیمت دلار قبل گرفتم،
باید گرون بفروشم.

 قبلا هم که با دلار ارزون گرفتی،
گرون می‌فروختی.

وقتی گرون می‌شه، گرون می‌کنیم، ولی وقتی ارزون می‌شه، 
صبر می‌کنیم تا دوباره گرون بشه... منطقش رو بفهم!
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�ی �ن هس�ت

ایجور مگفتن
مهدی محمدی

یونس یوسف‌وند، ملی‌پوش پرتاب نیزه: 

چون نیزه نیست، دارم با میل‌گرد تمرین می‌کنم. 
تسنیم

 شمشیر‌باز
تیم‌ملی: 

چون شمشیر 
نیست، دارم با 
سیخ گوجه و 
کباب تمرین 

می‌کنم.

یک اختلاسگر: 
چون منابع 
بانکی کشور 

تریلیاردی 
نیست، 

میلیاردی 
اختلاس 
می‌کنم.

مسئولان قم: 
چون فکر 

کردیم کسی 
حواسش 
نیست، با 

دادن قابلمه از 
قهرمان کشتی 
جهان تجلیل 

کردیم.

یک وزیر:
چون اراده 

تولید خودرو 
باکیفیت 
نیست، 

خودروی 
آشغال تولید 

می‌کنیم.

 کارخانه
سوسیس و کالباس: 

چون حیوانی 
که مع‌مع و 

بع‌بع می‌کند 
ارزان نیست، 
از حیوانی که 

میومیو می‌کند 
استفاده 
می‌کنیم.

ستا اینیـیِـ
امیر باشی

شهرآرا ورزشی
روزنامه مردم مشهد

رمن و استون‌ویلا در انگلیس، لاستیک‌های اتوبوس تیم  پیش از بازی پاری‌سن‌ژ
پاری‌سن‌ژرمن به سرقت رفت.

گه با  مصطفی میرسلیم: این قضیه نشون می‌ده ۲۰۶ از اتوبوس بهتره. چون ا
۲۰۶ می‌رفتن و ازشون سرقت می‌شد، نهایت چارتا لاستیک می‌دزدیدن، اما 

الان شیش‌تا لاستیک ضرر کردن.

گه عجله ندارین، من اتوبوس‌برقی زیاد سفارش دادم. یکی رو بفرستم  کانی: ا زا
ورزشگاه دنبالتون.

گه  یحیی گل‌محمدی: عه، چه جالب! دیروز یه جادوگره بهم زنگ زد که ا
خ تیمت مثل پاریس  می‌خوای چرخای پاری‌سن‌ژرمن رو برات بیارم که چر

بچرخه! من باور نکردم، معلوم نیست به کی فروخته. 

ارسطو: تو رو خدا مسئولا رسیدگی کنن. توی جاده اتوبوس رو می‌ذاری، خرس 
بهش حمله می‌کنه، توی شهر هم که این‌جور.

نوید محمدزاده: بابا اینا چرته. اصلا توی فرهنگ اروپایی دزدی نداریم. احتمالا 
اتوبوس رو جلو پل پارک کردن. لاستیکا رو به جایی که پنچر کنن، برداشتن 

که بعدا بهشون بدن.

جواد خیابانی: نامرد این همه آجر از کجا پیدا کرده بذاره زیر ماشین؟ 

مهدی تاج: بازم خداروشکر لاستیکای اتوبوس یک تیم بلژیکی رو باز نکردن، 
وگرنه طبق قرارداد با ویلموتس ما باید پولش رو می‌دادیم. 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال: به‌خاطر دزدیدن لاستیکای اتوبوس 
پاری‌سن‌ژرمن، کل تیمای آبی‌پوش لیگ رو ۵۰۰میلیون تومن جریمه می‌کنیم. 

در ارز حرکت می‌کنین!
​کار مـنِ پیرمـرد شـده اسـت نشسـتن 
بـه  ن  د ش‌کـر گو و  ر  ا یـو د ر  کنـا
حرف‌هـای ردوبدل‌شـده در مهمانـی 
صلـی  ا جهـت  شـش  ی  یه‌ها همسـا
طبقـه   ، طبقـه ین  سـخت‌تر  ! نـه خا
ویـزان لوسـتر یـا  یـد آ لاسـت کـه با با
نه  شـبختا لـی خو ! و م ن بشـو بـا د نر
امشـب مهمانی در طبقه پایین برقرار 
اسـت و بـه نظـر می‌آیـد یـک نشسـت 
رسـمی ولـی مخفیانـه تشـکیل شـده 
اسـت. صداهـا را خـوب نمی‌شـنوم. 
یـا خانـه را عایق‌بنـدی صـدا کرده‌انـد 
گذاشـته‌اند گوشـه  یـا انگشتشـان را 
لپشـان و دماغشـان را گرفته‌اند! اسـم 
نشسـت را گذاشـته‌اند »بروبکـس« و 
شـنیدم می‌خواهنـد شـاخ دلاور را 
ن  شـا د ل نشسـت خو و ا  ! بشـکنند
بِل‌خـان،  را معرفـی کردنـد: یوهـان، رِ
روپایـی، ترتریـوم، صیفی‌جـات و چنـد 

نفـر مسـتمرآزاد.
یوهـان گفـت: ارزم بـه حضـور شـما کـه 
دلاور دیگه خیلی پررو شده! هربار یه 
کافه‌ای جایی دور هم جمع می‌شیم، 
می‌خوره و می‌ریزه و می‌پاشـه و... بعد 

مـا بایـد حسـاب کنیم!
رِبِل‌خـان گفـت: آره، همین‌طـوره. یـه 
بار ما رو فرسـتاد یه مهمونی، خودش 
نیومـد! تـوی مهمونـی دعـوا شـد، از 
و بـردن! مـن  کلانتـری اومـدن مـن ر
هم البته بیدی نیستم روی باد معده 
گنـاه و  بلـرزم! چنـد نفـر دیگـه رو هـم با

بی‌گنـاه بـا خـودم کشـوندم کلانتـری!
روپایـی گفـت:‌ دیالورِ صاحیب‌مـورده، 
دوسـتانی ما را به سـوخره گیرفت. باید 

حیسـابش را کف دسـتش گوذاشـت.
ب  عصـا ا  ، بکـس و بر  : م گفـت یـو تر تر
و خط‌خطـی و نوسـانی  خودتـون ر

کـس‌و‌کاری نـدارم کـه از  نکنیـد. مـن 
ی نهنگـم  فقـا ! ر سـم یـی بتر و بر بی‌آ
رو می‌فرسـتم جـوری ایـن دلاور الاغ 
پف‌فیلـی رو از صحنـه محـوش کنـن کـه 

صـداش درنیـاد!
ی  ر چه‌جـو  : گفـت ت  صیفی‌جـا
می‌خواین حالش رو بگیرین؟ به همه 
کافه‌هـا و رسـتوران‌ها و مهمونی‌هـا 
سـپرده راهتـون نـدن یـا ورودی‌هـای 
ن تـا بـا جیـب  ن بگیـر تـو ز سـنگین ا
خالـی و پـای پیـاده برگردیـن. راهـکار 
رعه تـا دیگـه  کشـت‌وز فقـط تهاتـر و 
نتونـه جیباتـون رو خالـی کنـه!‌ بـرای 
شـروع هـم مـن خـودم یـه بادمجـون 

پـای چشـمش مـی‌کارم!
رویـال بـه نمایندگـی از مسـتمر‌آزادها 
گفت: شماها خودتون باهم اتفاق‌نظر 
گه خوب نگاه کنین، اونی که  ندارین. ا
ازش می‌ترسین، دلاوَر نیست، دلاوِره! 
فقـط حـرف می‌زنـه! ولـی شـما به‌جای 
اینکـه در طـول حرکـت کنیـن و بریـن 
ز حرکـت می‌کنیـن!  جلـو، فقـط در ار
اینا رو ولشـون کنین، ما مسـتمرآزادها 
باید پاشـیم بریم یه کافه‌ای رسـتورانی 
چیـزی بـرای خودمـون بزنیـم، دلاور و 
بروبکـس بـرای کاسـبی و زندگـی مـا 

تعیین‌تکلیـف نکنـن!

گوش میرزا
بهمن مهران



الهی!
با واردات اجناس چینی کنار آمدیم، کمک کن با ورود یک‌میلیون 

گردشگر از چین، چینی نازک تنهایی‌مان نشکند!‌

شوخَنی

کمیک
کارتون: شهرام شیرزادی     ایده: تحریریه پلخمون

الهه آرانیان

در حاشیه بارندگی‌های اخیر 
خلیج شاندیز، جزیره طرقبه!

چنان سیل آمد به شهر مشد!
که سرریز شد آب در پشت سد
چنان شد که همراه با آن دلار
فرو ریخت شُرشُر ز کانال صد!

به حدی که هر کوی شد آبخیز
که شد شهرمان یک‌شبه چون ونیز
که نقل است در کوچه‌ای غرق شد

! یکی از بزرگان اهل تمیز

که هرکس در ایوان منزل نشست
برای خود از آب ماهی گرفت
که هر زائری مشهد و حومه را
دمی با خزر اشتباهی گرفت!

چنان شد که مردم برای تیوب
به پنچرسراها همه رو زدند

کسی گاز دیگر به ماشین نداد
همه صبح تا شام پارو زدند

»کومولوس« خود را چنان لوس کرد
که شد گریه‌اش سیل، یک‌مرتبه
که شاندیز شد یک خلیج جدید
که شد یک جزیره به‌کل طرقبه!

چنان شد که خشکی به مشهد نماند
که توس کهن رفت در زیر آب
که برخاست فردوسی نامدار

همان لحظه از جای خود با شتاب

حکیم سخن تا ز جایش پرید
»زمین را چو دریای جوشنده دید«

»خروشید و بارید خون بر کنار«
»همه جامه بر تن سراسر درید«

بگفتا مبادا که این سرزمین
کنام نهنگان دریا شود

مبادا شود توس مانند کیش
که خاقان چین باز پیدا شود

گر سر به سر تن به کشتن دهیم« »ا
از آن به که کشور رود زیر آب
چه فرقی کند غرق گردد و یا
بیفتد به دستان افراسیاب؟

تو هم این دو روزه، لسان‌العیوب
گر سیل آمد به ده یا به شهر ا

به خویش و جوانی خود رحم کن
بکن دوری از بستر هرچه نهر

امیدواریم این شوخی‌های ما در شعر، لبخند به لب تمام پرسنل 

زحمتکش خدمات شهری که در سرما و گرما پای کار هستند، 

آورده باشد. 

مراقبت از 
دندان‌ها

وزیر بهداشت گفته: »18درصد از مردم بهداشت دندان را رعایت نمی‌کنند.« 
ک مگه چقدر کار داره؟ رعایت کنین دیگه. به همین مناسبت  چتونه خب؟ یه مسوا

پلخمون تقدیم می‌کند؛ خودآموز صفر تا صد مراقبت از بهداشت دهان و دندان.

لسان العیب
مجید رحمانی‌صانع

ج ندهید: ل‌دندان خلاقیت به خر در انتخاب خلا

هر نخی، نخ‌دندان نیست:

زانی دوای درد شما نیست: به هزینه‌های دندان‌پزشکی فکر کنید و تنبلی را کنار بگذارید:هر راه‌حل ار

 خرافات و کارهای
 غیرتخصصی را

فراموش کنید:

جسم سخت را با دندان نشکنید:

ضمیمه طنز و کاریکاتور روزنامه شهرآرا
صاحب‌امتیاز: شـهرداری مشـهد

مدیرمسئول : سیدمیثم موسوی‌مهر
سردبیر: سیدسجاد طلوع هاشمی

دبیر ضمائم: ارژنگ حاتمی
دبیر پلخمون: مجتبی نخعی‌راد
صفحه آرایی: ساعد عاشوری

پیامک: 30007289
shahraranews.ir :دریافت نسخه الکترونیک از

ل‌کردن لازم  فکر کنم برای خلا
وشن کنی! و ر نبود چوب‌کبریتا ر

قضیه این گربه چیه؟!

گه می‌خوای دندونات  می‌گن ا
و موش نخوره، گربه واسه  ر

! خونه‌ت بگیر

داداش ساعت کارمون تمومه، 
راستش آقای دکتر شبا خوابم می‌آد، برو فردا بیا دیگه... سیریش!

ک ندارم. حال و حوصله مسوا

وقتی بری صندوق کارت بکشی، تا چند 
سال خواب از سرت می‌پره جانم!

داداش، نخ.... نخ هنوز بسته‌ست!

وز جورابای  سر درنمی‌آرم چرا هر ر

تو نخ‌کش می‌شن مرد؟!

تو هم دفعه بعد اول سوزن 

بیار،  و از توی منگنه در منگنه ر
ل کن! بعد خلا

ور آورد  این همه بهم ز
آخرشم نشکستی!

حال کردی آخ نگفتم!


